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Abstract 

The fifteenth verse of the Quranic chapter al-Ahqaf is a general commandment to all 

the righteous people and its denotation is universal.  According to this verse, the 

reason for God’s command for man to be more dutiful and kinder to his mother is 

due to her suffering during the period of pregnancy and childbirth. Nevertheless, 

based on some narrations, some Shiite and Sunni exegetes have denoted this verse to 

a specific person. According to the Sunni exegetes, this holy verse was revealed in 

honor of Abu Bakr; this is because he was the only one among the immigrants 

whose parents were Muslims. Likewise, at the age of 40, he asked for the blessings 

that Allah the Almighty had bestowed upon his parents. On one hand, such a 

comparison is contrary to the historical evidence and the narratives cited are also 

weak. On the other hand, according to some authentic hadiths in the Shiite sources, 

this verse was revealed in honor of Imam Hossein. Several peaces of evidence 

suggest that this verse is in the honor of the Imam as a superior denotation. For 

instance, the difference between the reference of the pronoun in this verse and the 

previous verses, the specific situation of pregnancy and childbirth that is described 

here, the manner of the prayer in the verse, and its appraisal with the life of Imam 

Hossein. Owing to this reason, when Lady Fatima became aware of the martyrdom 

of Imam Hossein, she endured internal suffering during her pregnancy and delivery; 

this was in spite of the fact that she was fully satisfied with the continuation of 

imamate and guardianship from the generation of Imam Hossein. 
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 چکیده
های نیکوکار باوده و مصاداق   انسان آیه پانزدهم سوره احقال در مقام سفار  کلیّ به تمامی

هاای وی در دوران باارداری و   تر به مادر، رنجآن عام است. مطابق این آیه، دلیل نیکی فزون
رخی از مفسرّان فریقین بر پایاه روایاات، آیاه را باه فاردی      زایمان فرزند است. با این حال، ب

کنند. در نظر مفسرّان اهل سنت، آیه در شأن ابوبکر نازل شده است؛ چراکاه  خاص تطبیق می
ساالگی،  او در میان مهاجران تنها کسی بود کاه پادر و ماادر  مسالمان بودناد و در چهال      

ی شده است درخواسات کارد. حاال آنکاه     گزاری از نعمتی را که بر پدر و مادر  ارزانسپاس
چنین تطبیقی مخالف شواهد تاریخی است و روایاتی هم که به آن استناد شده شعیف اسات.  
از سوی دیگر، بر پایه برخی احادیث معتبر در منابع شیعه، آیه بر امام حسین )ع( تطبیق شاده  

لت دارد؛ مانناد تفااوت   است. شواهدی چند بر تطبیق آیه بر ایشان به عنوان مصداق برتر دلا
شده برای بارداری و وشع حمل، کیفیات  مرجع شمیر آیه با آیات پیشین، وشعیت ویژه ترسیم

دعای موجود در آیه و تخمین آن با حیات امام حسین )ع(. بر این اساس، حضرت زهارا )س(  
 با یقین از شهادت امام حسین )ع(، هنگام بارداری و وشاع حمال دچاار رنجای درونای باود؛      

   هرچند به جهت امتداد امامت و ولایت در نسل امام حسین )ع(، رشایت کامل داشت.
 

 .تأويل آيه، مصداق آيه، روايات تفسیری فريقین، امام هسین )ع(، ابوبکر ها:کلیدواژه
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 مقدمه

رو معرارف و  شمولی آ  است؛ از اینیکی از وجوه اعجاز قرآ  کریم جاودانگی و جها 
ای کره پیرام و   با  هرر عصرری ترازگی و طرراوت دارد، بره گونره      احکام آ  برای مخاط

گونه که راجع به گذشتگا  ر  داده، درباره آیندگا  نیز جراری و سراری   خطابش هما 
شرمولی قررآ  در طرول    است. در این میا ، یکی از راهکارهرای ترداوم حیرات و زمرا     

ق جدید در گستره زما  های مشابه و مصادیعصرها، تطبیق مفاهیم و احکام آ  به نمونه
کرد  معرارف قرآنری اسرت، کتراب     و مکا  است. این خصوصیت که به نوعی عملیاتی

کنرد. چنرین   ها کشانده و وظیفره آنهرا را مشرخص مری    الاهی را به عرصه زندگی انسا 
نامیرده  « جرری »شرود در روایرات،   خصوصیتی که سبب توسعه در مصرادیق آیرات مری   

ل بیت ) (، آیاتی که درباره اشخاصی معین نرازل شرده بره    که در سیره اهشود. چنا می
افرادی که در خصوصیات و صرفات برا آ  مشرترت بودنرد، سررایت داده شرده اسرت.        

، حردیلی از امرام براقر ) ( اسرت کره در      «جرری »ترین روایت در تبیین مفهوم شاخص
نُهُ تَیْو یلُهُ م نْهُ مَا قدَْ مَضَی وَ ظَهرُْهُ تَنْز یلُهُ وَ بَطْ»فرمایند: توضیح ظهر و بطن قرآ  چنین می

م نْهُ مَا لَمْ یکنْ یجْر ی کمَا یجْر ی الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ؛ ظاهر قرآ  چیزی است که نازل شده و 
باطن آ  تیویل قرآ  است. برخی از مطالب قرآ  گذشته )و واقع شده( و برخی مطالرب  

؛ مجلسای،  8/832: 8171)صافار،  «   داردآ  نیامده است. قرآ  همچو  خورشید و ماه جریا

. گاهی هم ائمه ) ( مفاهیم قرآنی را بر مصادیق خارجی آشرکار، برترر یرا    (13/30: 8179
هرا در  نامند. این گونه تطبیرق می« تطبیق»اند که تفسیرپژوها  آ  را انحصاری حمل کرده

که ابوبصیر از امرام   رو استای دارد؛ از اینتبیین شی  و منزلت اهل بیت ) ( نمود ویژه
چهرارم  قرآ  در چهار بخش نازل شرده اسرت: یرک   »باقر ) ( نقل کرده است که فرمود: 

چهرارم در  چهرارم در سرنن و املرال، و یرک    چهارم درباره دشمنا  ما، یکدرباره ما، یک
 .(8/13: 8188؛ حسکانی، 2/221: 8170)کلینی، « فرایض و احکام است

توا  تطابق آیات قرآ  را به معصوما  ) ( و از جملره  در برخی روایات تفسیری می
امام حسین ) ( مشاهده کرد. در این میا ، برخی منابع حدیلی شیعه آیه پرانزدهم سروره   
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احقاف را که از لحاد حوزه معنایی و سیاق برا پرنج آیره پرس از خرود پیونرد دارد، برر        
گانره  ه ظراهر آیرات شرش   اند؛ حال آنکر مصداقی برتر، یعنی امام حسین ) (، حمل کرده

کرد  جایگاه خرا  آنهرا،   ویژه مادر، و روشن(، بر نحوه رفتار با والدین، به27-81)آیات 
بندنرد،  کنند و به باورهرای دینری پرای   بیا  پاداش افرادی که به پدر و مادرشا  نیکی می

کننرد و  اشاره دارد. در ادامه نیز بیانگر جزای افرادی است که به والدین خود نیکی نمری 
بند نیستند. بر پایه این روایات تفسیری که در جوامع متقدم روایری  به باورهای دینی پای

کنرد  ، قابل پیگیری است، مادری که فرزندش را با حالت کرُه حمل مری کافیشیعه مانند 
آورد، حضرت زهرا )س( است. ایشا  به تقردیر الاهری برا    و با حالت کرُه نیز به دنیا می

زندش به این جهت که امامت و ولایت در نسل این شهید به ودیعت نهاده شد  فرکشته
نداشرتن ایشرا    گردد؛ اما این رضرایت و خوشرحالی دلیلری برر کُرره     شود، راضی میمی

شد  پیامبر ) ( و فاطمه زهرا )س( پیش از به دنیا آمد  امام حسرین ) (  نیست. مطلع
یلی بر آگراهی معصروما  ) ( از حقرایق    که مصداق برتر این آیه از منظر شیعه است، دل

غیبی همراه با اربات امامت پس از رسالت است. در این پژوهش برر آنریم پرس از بیرا      
یابی آیره پرانزدهم سروره احقراف، برا      های مفسرّا  و محدّرا  فریقین در مصداقدیدگاه

د ادعای اهرل  الحدیلی، مدعای شیعه را اربات کنیم و در ادامه به رتوجه به معیارهای فقه
 سنت بپردازیم.

 . نگاهی گذرا به تفسیر آیه0

وَ حمَْلرُهُ وَ   کُرْهیرا وَ وضَرَعَتْهُ   کُرْهیرا وَ وصََّینَا الْانسَا َ ب وَال دَیه  إ حسْاَنیا حَملََترْهُ أُم رهُ   
أَوْز عْنری أَ ْ   ف صَالُهُ رَلاَروُ َ شهْریا حَتی إ ذاَ بلََغَ اشدهُّ وَ بَلرَغَ أَرْبَع رینَ سرَنَةی قرَالَ رَب     

أشَْکرَ ن عْمتََک الَّتی أَنْعَمتَْ علَی وَ علَی وَال دَی وَ أَ ْ أعَْملََ صَال حیا تَرضْاهُ وَ أصَْل حْ 
 .(81)اح اف: لی فی ذُرِّیتی إ نّی تُبتُْ إ لیَک وَ إ نی م نَ الْمسُلْ م ینَ 

بیانگر سفارش الاهری دربراره لرزوم    « انیاوصَّینَا الاْنسَا َ ب وَال دَیه  إ حْسَ»آیه فوق با تعبیر 
، آیره در مقرام سرفارش    «الانسرا  »جنس در « ال»محبت به پدر و مادر است. با توجه به 
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شناسی های نیکوکار بوده و مصداق آ  عام است. در ادامه لزوم حقکلّی به تمامی انسا 
ای مرادر در دورا   هر ترر نیرز رنرج   کند. دلیل نیکی فزو بیشتر در برابر مادر را مطرح می

 کرُهْیاحَملََتْهُ أمُ هُ »بارداری، زایما ، شیردهی و کودکی فرزند است. از نظر مفسرّا ، تعبیر 
کره بره    (3/897: 8902)طبرسی، بیانگر سختی بارداری و وضع حمل است « کرُهْیاوَ وَضَعَتْهُ 

وَ حَملُْرهُ وَ ف صرَالُهُ   ». تعبیرر  (21/81 :8127)فلر رازی، رساند نوعی عظمت حق مادر را می
نیز به کمترین مدت بارداری، یعنی شش ماه، اشاره دارد. این بیا  با توجره  « رلََارُو َ شهرْیا

)فلر رازی، آید دست میبه  (299)ب ره:  «وَالوْال داتُ یرْض عْنَ أَولْادَهُنَّ حَوْلَین  کام لَین »به آیه 

بقره، دورا  شیرداد  دو سال ذکر شده اسرت.   با این توضیح که در سوره ،(21/81: 8127
شرود کره کمتررین    شده در سوره احقاف، معلوم میبا کاستن این دو سال از سی ماه بیا 

« وَ حَملُْهُ وَ ف صَالُهُ رلََارُو َ شهرْیا»مدت بارداری، شش ماه است. برخی از مفسرّا  از تعبیر 
ل کاسرته شرود بایرد برر مقردار دورا       اند که هر قردر از مقردار حمر   چنین استفاده کرده

)مکاارم شایرازی،    ای که مجموعای سی ماه تمرام را شرامل شرود   گونه شیرخواری افزود، به

8901 :28/920). 
در تبیرین مراحرل حیرات    « حَتی إ ذاَ بلََغَ اشدّهُ وَ بلََغَ أَرْبَع ینَ سَنَةی»در ادامه آیه با تعبیر 

الگی همسو شده است. برخری از مفسّررا  مرراد از    سآدمی، بلو  اشدّ با رسید  به چهل
سرالگی را بیرانگر بلرو  عقلانری     بلو  اشدّ را اشاره به بلو  جسمانی و رسید  به چهرل 

در برخی تفاسیر، سن نوجوانی بر بلو  اشدّ تطبیق شده اسرت؛ برا    .(921)هماان:  دانند می
دهد و بره نروعی   ام میاین توضیح که در این مرحله آدمی کارهایش را از روی خرد انج

شرود. در مقابرل، برخری از مفسّررا  معتقدنرد      از حقوق و تکالی  شرعی برخوردار می
به پختگی انسا  و به کمال رسید  او از لحراد عقلانری و جسرمانی اشراره     « بلو  اشدّ»

ختگی است. بر این اساس، پ« بلََغَ أَرْبَع ینَ سَنَةی»شد  با تعبیر دارد؛ دلیل این امر نیز عط 
سرالگی  یابد تا اینکه به چهرل شود و انسا  همچنا  رشد میسالگی آغاز میبیشتر از سی

: 8121)مغنیاه،  رسرد  رسد و در این سنّ است که نیروها و اسرتعدادهایش بره اوج مری   می

0/12). 
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در ادامه آیه نیز به سه تقاضای انسا  مؤمن از خداوند، که به نروعی بره مرحلره کمرال     
پروردگرارا، مررا الهرام    »گوید: الگی نائل آمده، اشاره شده است. نخست میسعقل در چهل

ای، خرواه نعمرت   کن و توفیق ده تا نعمتی را که بر من و بر پردر و مرادرم ارزانری داشرته    
ظاهری مادی یا نعمت معنروی عقرل و ایمرا ، سپاسرگزارم؛ قرالَ ربَِّ أوَزْ عنْ ری أَ ْ أشَرْکرَ        

خداوندا  به مرن  »دارد: در دومین تقاضا عرضه می«. تَ علَیَ وَ علَی وال دیَن عمْتَکَ الَّت ی أنَعْمَْ
جرای آورم؛ وَ أَ ْ أعَمَْرلَ صرال حای     توفیق ده تا عمل صالحی که تو از آ  خشنود شروی بره  

خداوندا  فرزندانم را بررای مرن   »کند: در پایا  نیز در سومین تقاضایش عرد می«. ترَضْاهُ
کند که هرر  دو مطلب را اعلام می و سپس« ا ؛ وَ أصَلْ حْ ل ی ف ی ذرُِّیت یصالح و شایسته گرد

پروردگرارا  مرن در ایرن    »گویرد:  کدام بیانگر یک برنامه عملی مؤرر است، نخست آنکه می
شدگا  دیگر اینکه از تسلیم«. سوی تو بازگشتم و توبه کردم؛ إ نِّی تبُتُْ إ لیَکسن و سال به 

از نظر مفسرّا ، دو مطلب پایرانی بره   «. وَ إ نِّی م نَ المْسُلْ م ینَ»ام تو هستم: ها و احکبه فرما 
کنرد، مگرر   پذیرد و دعای او را اجابت نمیدارد که خداوند از گناهکار نمیاشاره این نکته 

)هماان:   آنگاه که وی از گناهانش توبه کند و در رفتار و گفتارش بر اساس دین حرکت کند

مفهرومش   ،گانره ای است برای آ  دعاهای سره   دیگر، این دو جمله پشتوانهبه بیا .(12-10
ام و تسرلیم مطلرق در برابرر فرمرا  ترو هسرتم، ترو نیرز         این است که چو  من توبه کررده 

بایرد   .(997-28/923: 8901)مکاارم شایرازی،   هرا بفرمرا   بزرگواری کن و مرا مشمول آ  نعمت
ی است کره بنردگا  خرا  خداونرد، بردین وسریله       دقت کرد که توبه یادشده، توبه ابتدای

استدعای توجه و تقرب بیشتری دارند نه آنکه توبه از گناه و خطرا باشرد وگرنره بایرد در     
 .(812: 8917)بهبودی، گرفت صدر دعا قرار می

 شناسی تعابیر آیه. مفهوم2

 «کُره». معنای 0. 6

کررد  را از  ا و خرودداری داشتن و ا بر بود ، مشقتشناسا ، ناپسندداشتن، زشتلغت
؛ حساینی  2/198: 8181؛ فیاومی،  1/802: 8171فاارس،  )ابا  انرد  ذکر کرده« ت ر ه»معانی ریشه 
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. در این میرا ، برخری لغویرا  در تبیینری     (87/13: 8921؛ مصطفوی، 12-83/11: 8181زبیدی، 
 نویسند:  دقیق چنین می
ود انسرا  بره او   به فتح کاف، سختی و مشقتی اسرت کره از خرارج وجر    « کَره»

به ضم کاف، سرختی و رنجری   « کُره»شود و رسد و با اکراه به او تحمیل میمی
دانرد و از آ  اکرراه   رسد و او آ  را زشرت مری  است که از ذات انسا  به او می

دارد که خود دو گونه است: گاهی چیزی از حی  طبع انسرا  و گراه از حیر     
انسرا  بره چیرزی اسرت کره آ  را      عقل و شر  مکروه است و اکراه، واداشرتن  

 . (070: 8182)راغب اصفهانی، داند زشت می

شرود  نامیده می« کرَه»شود، بر این اساس، آ  فشاری که از بیرو  بر انسا  تحمیل می
گویند. به آنچره نیرز   می« مُکرَه»های بیرونی ها و مشقتو به شخص وادارشده به سختی

گویند. حال اگرر فشراری از   می« اکراه»فر است دارد و از آ  متنچنین شخصی زشت می
نامند. این رنرج و دشرواری درونری نیرز گراه از      می« کرُه»درو  بر آدمی وارد شود آ  را 

 داشتن نیست.روی تنفر و زشت
بیانگر احوال مرادرا   « کرُهْیاوَ وَضَعَتهُ کرُهْیا حَملَتهُ امُُه »بر اساس معنای مذکور، تعبیر 

آنها را دچار رنج و دشواری کرده است، هرچند از آ  راضی هستند و است که بارداری 
که از فرزنددارشرد  رضرایت    اند؛ در حالیبه هنگام وضع حمل نیز در مشقت و سختی
شناسری و  صورت برهرانی برر لرزوم حرق     و اشتیاق دارند. در حقیقت، دو تعبیر فوق به

 عظمت احترام به مادر اشاره دارد.

 لوغ اشدّ. مراد از ب2. 2
نظرر وجرود دارد.   در میا  مفسرّا  و اندیشمندا  در تعیین محدوده بلرو  اشردّ اخرتلاف   

سالگی یا زما  احرتلام و در  اند که در پسرا  پانزدهگروهی آ  را سن بلو  شرعی دانسته
سالگی، معنرا  سالگی است. برخی نیز آ  را به سن رشد، یعنی رسید  به هجدهدخترا  نُه

انرد، برخری میرا     سالگی را سن اشدّ دانسرته گروهی حد فاصل کودکی و چهلاند. کرده
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سرالگی  سالگی و در نهایت برخی چهرل وسهسالگی، گروهی رسید  به سیهجده تا سی
؛ 2/80: 8900)طبرسای،  شرود  اند که در این سن بر پیامبرا  وحری نرازل مری   را مطرح کرده

آیرد، بیرا  دو گونره از    آنچه از ظاهر آیه برمی حال. (901: 8332؛ معلوف، 0/12: 8121مغنیه، 
کنرد. دیگرری   بلو  است؛ یکی بلو  نخستین که فرد را شایسته واردشد  به زندگی مری 

گیرد؛ آدمی در این سرن در قلره و اوج عمرر    سالگی صورت میتر که در چهلبلو  تمام
 .(89/818: 8183)مدرسی،  گیردخود قرار می

ن اشدّ، پس از نقل اقوال مفسرّا  که رشد جسمی را سرن  فخر رازی نیز در تفسیر س
ها کره در زنردگی   ها و بدیگوید پیش از سن اشدّ فرد در زمینه خوبیدانند، میاشدّ می

آید نیازمند پدر و مادر است. چو  عقل پریش از رسرید  بره ایرن سرن      برایش پیش می
شرود و  لردین خرارج مری   ناقص است؛ اما با رسید  به سن اشدّ فرزند از تحت تکفل وا

 .(80/21: 8127)فلر رازی،  فقط محتاج دعای آنها است
کره  روشن است که بلو  اشدّ امکا  دارد به اعتبار شرایط افراد متفاوت باشرد؛ چنرا   

خداوند حفن اموال یتیما  را تا زما  رسید  به حد رشد فکری و اقتصادی، نره صررف   
« ا مالَ الْیتیم  إ لاَّ ب الَّتی ه ری أَحْسَرنُ حَتَّری یبلُْرغَ أَشُردَّهُ     وَ لا تَقرَْبُو»داند: بلو  جسمانی، می

ای از حیرات  از سوی دیگر، سن اشدّ برای پیامبرا  الاهری مرحلره  . (91؛ اسرا:: 812)انعام: 
آنها است که از لحاد بلو  جسمی و روحی، آمادگی دریافت وحری و حکمرت و علرم    

وَ لَمَّرا بلََرغَ أَشُردَّهُ آتَینراهُ     »فرماید: باره یوس  ) ( میکه خداوند درالاهی را دارند؛ چنا 
 .(22)یوسف: « حُکمای وَ ع لْمای وَ کذل ک نجَْز ی الْمحُْس نینَ

بره معنرای   « بلو  اشدّ»طباطبایی با در نظر گرفتن آیات ناظر به سن اشدّ معتقد است 
تردریج آررار   شود و بره تر میآرام بیشسنینی از عمر انسا  است که در آ  قوای بدنی آرام

سالگی، یعنری ابتردای سرن    ای از هجدهگردد. در نظر وی، چنین مرحلهکودکی زایل می
سالگی به بعد است. دلیرل  شود، نه اواسط یا اواخر آ  که از حدود چهلجوانی، آغاز می
دربراره موسری   ( 81)قصاص:  « وَ لَمَّا بلََغَ أَشدَُّهُ واَسْتَوی آتَیناهُ حُکمای وَ ع لْمرای »این مدعا آیه 

بیانگر آ  است که وقتری موسری ) ( بره حرد     « اسْتَوی») ( است، زیرا در این آیه کلمه 
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حَتَّی إ ذا بلََغَ أَشُردَّهُ وَ بلََرغَ   »وسط اشدّ رسیده بود، مبعورش کردیم. بر این اساس، در آیه 
چو  در مقام بیا  آ  بوده کره در اواخرر   « تَکأَرْبَع ینَ سَنَةی قالَ رَبِّ أَوْز عْن ی أَ ْ أَشْکرَ ن عْمَ

را نیرز  « أَرْبَع رینَ سَرنَةی  »بلو  اشدّ خود چنین تقاضایی را از خداوند داشرته اسرت، تعبیرر    
سالگی باشد دیگرر نیرازی بره ذکرر     افزوده است. حال آنکه اگر بلو  اشدّ به معنای چهل

)طباطباایی،  « اذا بلغ اشردّه اربعرین سرنة   حتی »فرمود: و تکرار آ  نبود، بلکه می« بلََغَ»واژه 

8180 :88/881). 

 . مصداق آیه از نظر اهل سنت4

هرای  سوره احقاف را عام دانسته و آ  را بر انسرا   81هرچند غالب مفسرا  فریقین آیه 
کنند، برخی از مفسرا  اهل سنت مانند تعدادی از مفسرا  شریعه ایرن   نیکوکار تطبیق می

نظرر  دانند؛ گرچه در تعیرین مصرداق آ  برا شریعه اخرتلاف     ا  میآیه را ناظر به فرد خ
دارند. تعیین این مصادیق همگی در روایات تفسیری فریقین گزارش شده است. در این 

کره  ، آیه در شی  ابوبکر نازل شده است. چنرا  الدرّ المنلورمیا ، بر اساس گزارش تفسیر 
کنرد:  عباس چنین نقرل مری  صالح از ابنعساکر از طریق کلبی از ابوسیوطی به نقل از ابن

نزلت فی ابی بکر الصدیق رضی الله عنه وَ وصََّینَا الْإ نْسا َ ب وال دَیه  حُسْنای إلی قولره وعَْردَ   »
مردویره  در ادامه نیز بر اساس نقل ابن .(2/17: 8171)سیوطی، « الصِّدْق  الَّذ ی کانُوا یوعدَُو َ

آیه درباره ابوبکر نازل شده است تا زمانی که ابوبکر بره  این »آورد: عباس چنین میاز ابن
پروردگارا مرا حفن کرن؛ خداونرد نیرز    «: ربَِّ أَوْز عْن ی»سالگی رسید و چنین گفت: چهل

«. دعای او را اجابت کررد و پردر و مرادر، بررادرا  و فرزنردانش را سرالم نگراه داشرت        
 تا انتهای سوره لیرل در شری  او نرازل شرد     (1: )لیال « فَیمََّا مَنْ أعَْطی واَتَّقی»همچنین، آیه 

دانرد  زید، نزول این آیه را درباره ابوبکر میطبری نیز به نقل از ابن. (2/18: 8171)سیوطی، 
 .(22/82: 8182)طبری، 

عبراس و گرروه   معتقد است ابرن  فخر رازی نیز ذیل آیه ضمن نقل گزارش واحدی،
دانند. عین تعبیرر وی چنرین   وبکر را مصداق آیه میاب فراوانی از مفسرّا  متقدم و متیخر،
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حکی الواحدی عن ابن عباس و قوم کلیر من متیخری المفسرین و متقردمیهم ا   »است: 
نزلت فی ابی بکر رضی الله عنه یمکن ا  یکو  ابو بکر کرا  حملره و فصراله     ةهذه ایی

آورد و دلایلری مری   او در ادامه در توجیه اینکره ابروبکر مصرداق آیره اسرت     «. هذا القدر
أُولئ ک الَّذ ینَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَرنَ مرا عَم لُروا وَ نَتجَراوَزُ عَرنْ      »گوید این آیه و آیه بعد می

بر این اشاره دارد که برترین خلق کسی اسرت کره خداونرد    « ةسَیئات ه مْ ف ی أَصحْاب  الجَْنَّ
حال آنکه برترین مردم پس از پیرامبر   گذرد.پذیرد و از گناهانش میاعمال زیبایش را می

تواند باشد. با توجه به اینکه سن مرد نظرر در آیره    طالب می) (، ابوبکر یا علی بن ابی
ساله نبود، پس تنها مصرداقش  طالب هنگام نزول آیه چهلچهل سال است و علی بن ابی

ه ابوبکر نرازل شرده   که معتقدند آیه دربار ابوبکر است. در ادامه نیز درباره دیدگاه کسانی
واعلم أ  الذین قالوا إ  هذه اییة نزلت فی أبی بکرر، قرالوا إ  أبرا بکرر     »گوید: است می

برر اسراس   «. أسلم والداه و لم یتفق لأحد من الصحابة والمهاجرین إسلام الأبوین إلا لره 
 یرک از صرحابه و   که بررای هریچ   این سخن، پدر و مادر ابوبکر اسلام آوردند، در حالی

آورد  پدر و مادر محل اتفاق نیست، جز برای ابوبکر. بر این اساس، هر مهاجرین اسلام
سالگی مسلما  باشرند و حرق   کس مصداق آیه است باید پدر و مادرش حداقل در چهل

 .(27-21/83: 8127)فلر رازی، نعمتی هم بر گرد  او داشته باشند 

 . نقد دیدگاه اهل سنت1. 3
بوبکر مغایر با شواهد تاریخی موجود در منابع فریقین است، چراکه ادعای تطبیق آیه بر ا

کند که بلو  اشردّ را پشرت سرر    بر شخصی دلالت می« علی والدیّ»و « سن اشدّ»تعابیر 
سالگی مراد است. افزو  بر این، باید پردر و مرادرش نیرز مسرلما      گذاشته و غالبای چهل

ر نادرسرت اسرت. در ایرن میرا ، برخری از      که این تطبیق درباره ابروبک  باشند؛ در حالی
، در تییید تطبیق یادشرده بره   تاریخ الخلفااندیشمندا  اهل سنت، مانند سیوطی در کتاب 

عساکر از قول عایشره نقرل   منده و ابنکه ابند؛ چنا ننکبوبکر به برخی شواهد استناد میا
 .(877: 8171)سایوطی،   کدام از مهاجرا ، جز ابروبکر، مسرلما  نشرد    اند که پدر هیچکرده

به نقل از واحدی از قول علی برن   الریاد النضرةالدین طبری در کتاب همچنین، محب
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یرک از   پدر و مادر ابوبکر اسلام آوردند و جز او هیچ»طالب ) ( چنین آورده است: ابی
تاا:  )طباری، بای   «مهاجرا  صحابه این فضیلت را نداشتند که پدر و مادرش اسرلام آورنرد  

8/21). 
تر از ما زبا  علی ) ( و عایشه را صادق»نویسد: امینی در نقد روایات فوق چنین می

دانیم که به گفتن چنین دروغی آشکار باز شرود کره تراریخ بررخلاف آ  گرواهی      آ  می
از براب  . (0/987: 8922)امینی،  «کنددهد و سرگذشت صحابه مهاجر، آ  را تکذیب میمی

ترین مهاجرا  است که پدر و مادرش در جرگه نخسرتین  بزر نمونه، عمار بن یاسر از 
تهرذیب  کسانی هستند که در راه اسلام زیر شکنجه جا  سپردند. بنا بر آنچره در کتراب   

کس نبود که پدر و مادرش هر دو مسلما  باشرند،   آمده، در میا  مهاجرا  هیچ التهذیب
تنهرا آ  گرزارش سراختگی    این نقل نه .(0/171تا: حجر عس لانی، بی)اب مگر عمار بن یاسر 

شد  پدر و مادر ابوبکر را نیز نفری  کند، بلکه مسلما عساکر و واحدی را تکذیب میابن
 کند.می

کند که با خانواده خود، اعم نفر از مهاجرا  را ذکر می 31نام  الغدیر،امینی، در کتاب 
از نظررر وی، در میررا  از پرردر و مررادر و فرزنرردا ، اسررلام آوردنررد و مهرراجرت کردنررد. 

کره خرود از   انرد  نام برده شدههای گسترده، بسیاری دیگر نامههای تاریخ و زندگیکتاب
مهاجرا  بودند و پدر یا پدر و مادرشا  هم مسلما  بودند. پس آنچه طبرری و سریوطی   

اند که از میا  همه صحابه، فقط ابوبکر بوده که پدرش یرا پردر و مرادرش افتخرار     آورده
اند جرز دروغری برخاسرته از ریشره     اند، یا آنچه به حضرت علی ) ( بستهنی یافتهمسلما

)امینای،  گیررد  بافی سرچشرمه مری  های آشکارشا  در فضیلتنادانی نیست که از تندروی

8922 :0/982). 
تروا  یافرت کره    هرای گسرترده نیرز چیرزی نمری     نامههای حدی  و زندگیدر کتاب

 مسرند بوبکر باشد، مگر گزارشی که احمرد برن حنبرل در    شد  پدر اای بر مسلما نشانه
اسحاق و او از زبرا  اسرماء دخترر ابروبکر آورده اسرت. مطرابق ایرن        خود از طریق ابن

او کررد،  روایت، در روز فتح مکه، در حالی که ابوبکر، پدرش، ابوقحافه، را همراهی مری 
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برابر خویش نشاند. سپس نزد پیامبر ) ( آورد. رسول خدا ) ( نیز ابوقحافه را در را 
، (9/827: 8989حنبل، )اب ؛ و او اسلام آورد «مسلما  شو»اش دست کشید و گفت: بر سینه

حال آنکه واقدی در خبری که در آ  به صحبت یکی از دخترا  ابوقحافه برا پردرش در   
آورد  او بره میرا    کنرد، سرخنی از اسرلام   روز فتح مکه و درباره پیامبر ) ( اشاره مری 

 .(2/121: 8332)واقدی، آورد ینم
از نظر امینی نیز، روایت فوق صرحیح نیسرت. چرو  یکری از راویرانش محمرد برن        

اسرحاق  اسحاق بن یسار بن خیار مدنی مقیم عراق است. سلیما  تیمی معتقد است ابرن 
دهرم کره محمرد برن اسرحاق      پرداز است. یحیی قطا  نیز گفته است گرواهی مری  درو 
دارند و خود بره  مردم حدی  او را دوست می»گوید: زجانی نیز میپرداز است. جودرو 

. از سروی دیگرر، مسرلمانی    (0/983: 8922)امینای،  « ها متهم بودبیش از یک نو  از بدعت
الخیر، هم بیش از اسلام پدرش معلوم نیست و دلیل استوار و برهانی نیرز  مادر ابوبکر، ام

نین، در روایت صحیح از طبری چنین نقل شده . همچ(922)همان: بر آ  اقامه نشده است 
 .(921)همان:  مرد اسلام آورده است 14است که ابوبکر بعد از بیش از 

گویند آیه پانزدهم سوره احقاف درباره ابوبکر نرازل  ای از مفسرا  اهل سنت میعده
 اند که آیه درباره ابروبکر صردیق  عباس نیز نسبت دادهشده و به حضرت علی ) ( و ابن

 3نازل شده که بارداری و شیرگرفتن او سی ماه بوده است. با این توضریح کره مرادرش    
ماه او را شیر داده است. همچنین، پدر و مادرش هر دو مسلما   31ماه باردار او شده و 

سرالگی رسرید   یک از مهاجرا  این فضریلت را نداشرتند. وقتری بره چهرل      شدند و هیچ
پروردگارا مرا توفیق ده تا نعمت تو را که بر من »ت: سفارش پدر و مادرش را کرد و گف

خدا نیز دعای او را اجابت کرد ترا پردر   «. ای، سپاس دارمو بر پدر و مادرم ارزانی داشته
-82/839: 8921؛ قرطبای،  1/979: 8170)زملشاری،  و مادر و همه فرزندانش مسلما  شردند  

 .(18-2/17: 8171سیوطی،  ؛831
دت بارداری و از شیر گررفتن در سری مراه فقرط مخصرو       اما مگر محدودبود  م

ابوبکر است تا قرآ  آ  را یادآور شود؟ مگر این قانو  در میا  همه بندگا  خدا جراری  
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آورد  هایی کره درسرتی آنهرا روشرن اسرت، اسرلام      نیست؟ حال آنکه بر اساس گزارش
پدرش نیز اگرر اسرلام   . (0/920: 8922)امینی، ابوبکر در سال هفتم پس از بعلت بوده است 

سرال یرا    11آورده باشد در سال هشتم هجری در روز فتح مکه بوده و آ  هنگام، ابوبکر 
بیشتر داشته است. مادرش نیز اگر اسلام آورده باشد در سال ششم بعلت بوده کره در آ   

سال یا بیشتر داشته است. خداوند چه نعمتی بر وی و پردر و مرادرش    11زما ، ابوبکر 
دار تا نعمت ترو را کره بره     پروردگارا مرا نگه»داشته بود که روز نزول آیه گفت:  ارزانی

یرک از ایرن سره نفرر     کره هریچ   ای، سپاس دارم در حرالی  من و پدر و مادرم انعام کرده
اگر هم بگوییم خداوند بعدها این دعا را مستجاب کرده تا پدر و مرادر  «. مسلما  نبودند

)هماان:  آور است و پشتوانه کلامری نردارد   ند، سخنی خندهو همه فرزندانش مسلما  شو

921). 

 . مصداق آیه در منابع حدیثی شیعه3

اند. گروهی از مفسرّا  شیعه بر پایه برخی روایات، مصداق آیه را امام حسین ) ( دانسته
اند. منبع محرل رجرو  ایرن مفسّررا  دو     هرچند آنها این روایات را از باب تطبیق دانسته

است که در مصادر روایی بعدی نیز به آ  اشاره شده است.  اصول کافیاز کتاب  روایت
کره در حردی  نخسرت آمرده     هر دو روایت نیز از امام صادق ) ( نقل شده است؛ چنا 

 است:  
ی مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أحَْمَدَ بْن  مُحَمَّدٍ عَن  الوْشََّاء  وَالْحسَُینُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّر 

بْن  مُحَمَّدٍ عَن  الوْشََّاء  عَنْ أحَْمَدَ بْن  عَائ ذٍ عَنْ أَب ی خَد یجَةَ عَنْ أَب ی عَبْد  اللَّره  ) (  
لمََّا حمََلتَْ فَاط مَةُ ) ( ب الْحسَُین  جاَءَ جَبرَْئ یلُ إ لَی رسَوُل  اللَّه  ) ( فَقرَالَ إ  َّ  »قاَلَ: 

تلُُهُ أُمَّتُک م نْ بَعْد ت فَلمََّا حمََلتَْ فَاط مَرةُ ب الْحسُرَین  ) (   فَاط مَةَ ) ( ستََل دُ غلَُامای تَقْ
کر هتَْ حَملَْهُ وَ ح ینَ وَضَعَتْهُ کر هتَْ وضَْعَهُ رُمَّ قَالَ أَبوُ عَبْد  اللَّه  ) ( لرَمْ ترُرَ ف ری    

تْ أَنَّهُ سَیقْتلَُ قرَالَ وَ ف یره  نَزَلرَتْ    الد نیْا أُمٌّ تَل دُ غلَُامای تَکرَهُهُ وَ لَکنَّهاَ کر هَتْهُ ل مَا علَ مَ
وَ  کُرْهیرا وَ وضَرَعَتْهُ   کُرْهیرا وَ وصََّینَا الْإ نسْا َ ب وال دَیه  حسُْنای حَملََترْهُ أُم رهُ    -هَذ ه  الآْیةُ

حَملُْهُ وَ ف صالُهُ رَلاروُ َ شهَْرای؛ چو  فاطمه )س( به امام حسرین ) ( براردار شرد،    
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زودی پسری رسول خدا ) ( آمد و عرد کرد که فاطمه بهجبرئیل به خدمت 
به دنیا خواهد آورد که امّتت پس از تو او را بکشند و چو  فاطمه )س( به امام 
حسین ) ( باردار شد، حمل آ  حضرت را ناخوش داشت و در هنگامی کره او  
را زایید، زایید  او را ناخوش داشت. پس از آ ، حضرت صرادق ) ( فرمودنرد   

دنیا مادری دیده نشده که پسری بزاید که او را نراخوش داشرته باشرد، ولری     در 
دانست کره آ  حضررت   فاطمه )س( آ  حضرت را ناخوش داشت؛ زیرا که می

زودی کشته خواهد شد. همچنین، امام صادق ) ( فرمودند این آیره در شری    به
م کره بره   و به انسا  سفارش کرردی »امام حسین ) ( یا در این باب نازل شد که 

ویژه[ مادرش ]که[ با ناگواری او را بارداری کرد و پدر و مادرش نیکی کند؛ ]به
)کلینای،  « با ناگواری او را بزاد، و بارداری او و از شیر بازگرفتنش سی ماه است

؛ فاایض 0/222: 8912؛ مازناادرانی، 129: 8173؛ حسااینی اسااترآبادی، 8/121: 8170

؛ مجلساای، 1/93: 8182؛ بیراناای، 8/211: 8121 ؛ حااری عااملی، 1/81: 8181کاشاانی،  

 .(82/817: 8921؛ قمی مشهدی، 1/89: 8181؛ عروسی حویزی، 22/222: 8179

تر از حردی  پیشرین اسرت، چنرین     در روایت دیگری از امام صادق ) (، که مفصل
 آمده است:  

مرٍْو الزَّیرات  عرَنْ رجَرُلٍ    مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ علَ ی بْن  إ سمَْاع یلَ عَنْ مُحَمَّد  بْن  عَ
إ  َّ جَبرَْئ یلَ ) ( نَزَلَ عَلرَی مُحَمَّردٍ ) (   »م نْ أَصْحاَب نَا عَنْ أَب ی عَبْد  اللَّه  ) ( قاَلَ: 

فَقَالَ لَهُ یا مُحَمَّدُ إ  َّ اللَّهَ یبشَِّرتُ ب موَْلوُدٍ یولَدُ م نْ فَاط مَةَ تَقْتلُُهُ أُمَّتُک م رنْ بَعرْد ت   
لَ یا جَبرَْئ یلُ وَ علََی رَبِّی السَّلَامُ لَا حاَجَةَ ل ی ف ی موَْلوُدٍ یولَدُ م نْ فَاط مَرةَ تَقتُْلرُهُ   فَقَا

أمَُّت ی م نْ بَعْد ی فَعَرَجَ رُمَّ هَبطََ ) ( فَقَالَ لَهُ م لْلَ ذَل ک فَقاَلَ یا جَبرَْئ یلُ وَ علََی رَبِّری  
لوُدٍ تَقْتلُُهُ أمَُّت ی م نْ بَعْد ی فَعَرَجَ جَبرَْئ یلُ ) ( إ لَی السَّماَء  السَّلَامُ لَا حاَجَةَ ل ی ف ی موَْ

رُمَّ هبََطَ فَقَالَ یا مُحَمَّدُ إ  َّ ربََّک یقرْ ئُک السَّلَامَ وَ یبشَِّرتُ ب یَنَّهُ جاَع رلٌ ف ری ذُرِّیت ره     
مَّ أَرسْلََ إ لرَی فَاط مَرةَ أَ َّ اللَّرهَ یبشَِّررُن ی     الإْ مَامَةَ وَالوَْلَایةَ وَالوَْص یةَ فَقَالَ قَدْ رضَ یتُ رُ

ب موَْلوُدٍ یولَدُ لَک تَقْتلُُهُ أمَُّت ی م نْ بَعْد ی فَیَرسَْلتَْ إ لَیه  لاَ حَاجَةَ ل ی ف ی موَْلرُودٍ م نِّری   
یت ره  الإْ مَامَرةَ وَالوَْلاَیرةَ    تَقْتلُُهُ أُمَّتُک م نْ بَعْد ت فَیَرسْلََ إ لَیهَا أَ َّ اللَّهَ قَدْ جَعلََ ف ری ذُرِّ 

وَ  کُرْهیرا وَ وضَرَعَتْهُ   کُرْهیرا وَالوَْص یةَ فَیَرسَْلتَْ إ لَیه  أَنِّی قَدْ رضَ یتُ فَ حَملََترْهُ أُم رهُ   



 217/  پانزدهم سوره احقاف هیمصداق ا نییدر تع نیقیفر یریتفس اتیروا لیو تحل یبررس

حمَلْهُُ وَ ف صالهُُ رَلاروَُ  شهَرْای حتََّری إ ذا بلَرَغَ اشردهُّ وَ بلَرَغَ أَربَْع رینَ سرَنَةی قرالَ ربَِّ        
ن ی أَ ْ أشَْکرَ ن عْمتََک الَّت ی أَنْعَمتَْ علََی وَ عَلری وال ردَی وَ أَ ْ أعَْمرَلَ صرال حای     أوَْز عْ

تَرضْاهُ وَ أصَْل حْ ل ی ف ی ذُرِّیت ی فَلوَْ لَا أَنَّهُ قَالَ أصَْل حْ ل ی ف ی ذُرِّیت ری لَکانرَتْ ذُرِّیترُهُ    
فَاط مَةَ ) ( وَ لَا م نْ أُنْلَی کا َ یؤْتَی ب ره  النَّب ری   کل هُمْ أَئ مَّةی وَ لَمْ یرضَْع  الْحسَُینُ م نْ 

فَیضَعُ إ بهْاَمَهُ ف ی ف یه  فَیمَص  م نهَْا مَا یکف یهَا الْیوْمَین  وَاللَّلاَثَ فنََبتََ لَحرْمُ الْحسُرَین    
یسرَی ابرْنُ مرَرْیمَ ) (    ) ( م نْ لَحْم  رسَوُل  اللَّه  وَ دَم ه  وَ لَمْ یولَدْ ل س تَّة  أشَهُْرٍ إ لَّرا ع  

والْحسَُینُ بْنُ علَ ی ) (؛ جبرئیل ) ( بر محمد ) ( فرود آمد و به آ  حضررت  
دهد به فرزندی که متولرّد  ای محمد، پروردگار تو را بشارت میعرد کرد که 

شود از حضرت فاطمه که امّترت پرس از ترو، او را بکشرند. فرمرود کره: ای       می
ر من، مرا نیاز به فرزنردی از فاطمره )س( کره امرتم     جبرئیل و سلام بر پروردگا

کشند، نیست. پس جبرئیل ) ( به آسما  بالا رفت، پرس از  پس از من او را می
پیغمبرر   .آ  فرود آمد و مانند آنچه به آ  حضرت عرد کرده بود، عرد نمود

 ای جبرئیل و سلام بر پروردگار من، مرا نیاز به فرزندی ازبه جبرئیل فرمود که 
کشرند، نیسرت. پرس جبرئیرل ) ( بره      فاطمه )س( که امتم پس از من او را می

سوی آسما  بالا رفت، بعرد از آ  فررود آمرد و عررد کررد کره: ای محمرد،        
دهرد بره اینکره امامرت و     رساند و تو را بشارت میپروردگارت تو را سلام می

که من راضی ولایت و وصایت را در فرزندا  او قرار خواهد داد. پیغمبر فرمود 
شدم. بعد از آ ، حضرت به نزد فاطمه فرستاد و به او پیغرام داد کره خردا مررا     

دهد به فرزندی که از برای تو متولّد شود که امّتم پرس از مرن او را   بشارت می
بکشند. حضرت فاطمه به نزد پیغمبر فرستاد که مرا نیاز به فرزنردی کره امترت    

ه نزد فاطمه فرسرتاد کره خردا امامرت و     کشند، نیست. پس بپس از تو او را می
ولایت و وصایت در فرزندا  او قرار داده است. حضرت فاطمه به نرزد پیغمبرر   

مادرش با ناگواری او را بارداری کرد و »فرستاد که: من راضی شدم. پس از آ ، 
با ناگواری او را بزاد و بارداری او و از شیر باز گرفتنش سی ماه است؛ تا اینکره  

پروردگارا  به من الهام کن، »سالگی رسد، گوید: رشدش برسد و به چهل به حدّ
گرزاری کرنم، و   که نعمتت را که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشتی، سرپاس 

پسندی، انجام دهم؛ و برای من در فرزندانم ای، که آ  را میاینکه ]کار[ شایسته
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اگرر آ  حضررت   »دنرد:  در ادامره امرام صرادق ) ( فرمو   «. شایستگی پدیرد آور 
فرمود که برخی از فرزندانم را شایسته کن، همه فرزندا  آ  حضررت امرام   نمی
امام حسین ) ( از سینه فاطمه )س( و هیچ ز  دیگری شریر نخرورد   «. شدندمی

آوردند و آ  حضرت، انگشرت  و امر چنا  بود که او را به نزد پیغمبر ) ( می
ای که دو روز و سره روزش  و به اندازهگذاشت و ابزر  خود را در دهانش می

مکید. پس گوشت امام حسرین ) ( از گوشرت رسرول    را کفایت کند، از آ  می
ماهه متولرّد نشرد،   خدا ) ( و خو  آ  حضرت رویید. هیچ فرزندی نیز شش

؛ حساینی  8/121: 8170)کلینای،  مگر عیسی برن مرریم و حسرین برن علری ) (      

: 8182؛ بیراناای، 1/81و  0/222: 8912رانی، ؛ مازنااد121-129: 8173اسااترآبادی، 

 .(1/89: 8181؛ عروسی حویزی، 22/222: 8179؛ مجلسی، 1/93

 . بررسی سندی روایات شیعه1. 4
حدی  اول، از نظر اعتبار سند حردیلی، صرحیح و از نظرر اتصرال سرند، مسرند اسرت.        

و نرو  سرند    دلیل ذکر سلسله سند در تمام طبقات تا معصوم ) ( بروده  مسندبودنش به
بره تصرحیح مؤسسره دارالحردی  و الروافی، علرت        اصرول کرافی  آ ، تحویل است. در 

گذاری حدی  به تحویل ذکر دو بار عن الوشاء در سلسله سند حدی  است؛ به ایرن  نام
محمد بن یحیری عرن   »بر « حسین بن محمد بن معلی بن محمد عن الوشاء»صورت که 

: 8172؛ فایض کاشاانی،   2/172: 8123)کلینای،  ت عط  شده اسر « احمد بن محمد عن الوشاء

 مرفرو  و ضرعی  بره   « عن رجل مرن اصرحابنا  ». حدی  دوم نیز به جهت تعبیر (9/010
آید؛ اماّ با تخرریج آ  از طریرق روایرت نخسرت، مسرند و صرحیح محسروب        شمار می

شد  وراقت زنجیره حدی  نخست، ضروری است دیدگاه رجالیا  شود. برای روشنمی
 باره هر یک از راویا  ذکر کنیم.را در

بایرد  « محمرد برن یحیری عطرار    »راجع به شخصیت  روایت نخست: سندیبررسی 
از وی فرراوا    استبصرار ویرژه شریخ طوسری در    گفت کلینی، علی بن ابراهیم قمی و بره 

دانرد  اند. نجاشی نیز او را از شیو  اصحاب و فردی رقره و جلیرل مری   روایت نقل کرده
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نیرز بایرد گفرت نجاشری و     « احمد بن محمد بن خالد برقی». درباره (919: 8921)نجاشی، 
. نجاشی معتقد است وی (8/811: 8122)بسام، اند روایت نقل کرده 194شیخ طوسی از او 

کرده است. با ایرن حرال   کرد و روایات مرسل را نیز نقل میبر راویا  ضعی  اعتماد می
حسرن برن علری برن     ». درباره اعتبار (991: 8921 )نجاشی،داند او را امامی رقه و جلیل می

، معروف به وشاء بجلی کوفی، نیز چنین آمده است که از اصحاب امام رضرا  «زیاد وشاء
. رجالیرا  او را رقره و   (93)هماان:  رفته است شمار می) ( و از بزرگا  طائفه خودش به 

 .(3/117: 8187؛ شوشتری، 29/821: 8902)خویی، دانند القدر میجلیل
از مشرایخ شریخ کلینری و از    « حسین بن محمد بن عمرا  اشرعری »در نظر رجالیا ، 

. همچنرین  (22: 8921)نجاشای،  داشرته اسرت    نروادر نظر رجالیا  رقه بوده و کتابی به نرام  
شمار رفته که با واسطه حسین بن محمد از  از راویا  کلینی به« معلّی بن محمدّ بصری»

. (8/112: 8187)شوشاتری،  از او یاد شده است « رضی الله عنه»بیر کند و با تعاو روایت می
باید گفت وی از اصحاب امام براقر و امرام   « احمد بن عائذ بن حبیب»درباره شخصیت 

بوده و رجالیانی مانند نجاشی او را رقره دانسرته و از اصرحاب و راویرا  ابرا       صادق ) (
. شریخ طوسری نیرز او را از    (33-31: 8921)نجاشی، کنند خدیجه سالم بن مکرم معرفی می

. کشّری نیرز او را صرالح و    (811: 8909)طوسای،  کنرد  اصحاب امام صادق ) ( معرفی مری 
سالم بن مکرم ». همچنین، رجالیانی مانند نجاشی، (922: 8173)کشیی، داند ساکن بغداد می

« رقه رقه»است را که به ابوسلمه کناسی و جمال هم معروف بوده « ابوخدیجه بن عبد الله
: 8921)نجاشای،  اند کنند. افزو  بر این، بسیاری از رجالیا  نیز او را توریق کردهمعرفی می

813.) 
، درباره شد  وراقت محمد بن یحیی عطارپس از روشن روایت دوم: سندیبررسی 
وی از بزرگرا  متکلمرین   »چنین ذکر شرده اسرت:   « علی بن اسماعیل میلمی»شخصیت 

راقت او تردید وجود نردارد. وی از شراگردا  امرام رضرا ) ( و از مروالی      است که در و
. نجاشی نیز درباره او (8/211: 8919)نوبلتی، « رودشمار می اسد و از متکلما  امامیه بهبنی
اسد و اهل کوفه است؛ ساکن بصرره و از متکلمرین اصرحاب مرا     از قبیله بنی»نویسد: می
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محمرد برن   ». دربراره اعتبرار   (212: 8921)نجاشای،  « استاست که دارای تیلیفات بسیاری 
کند و معتقد اسرت از امرام   نجاشی او را رقه معرفی می« عمرو بن سعید الزیات المدائنی
های رجالی بره نرام محمرد    . در برخی از کتاب(923)همان: رضا ) ( روایت حدیلی دارد 

بسرام در کتراب خرود     بن عمر و در برخی دیگر به نام محمد بن عمررو وارد شرده کره   
آورد اگر برای دو نفرر برود، شریخ    هر دو اسم برای یک نفر است و دلیل می»نویسد: می

که شیخ فقرط نرام محمرد برن     آورد؛ در حالی می الفهرستطوسی باید نام هر دو را در 
 .(921: 8122)بسام، « عمرو را آورده است

 دانستن برخی روایات تفسیری شیعه. تطبیقی2. 4
کرد  فرد خارجی برای مفهروم  ، هما  حمل مفهوم بر مصداق و عرضه«تطبیق»لاح اصط

ذهنی است. در روایات متعددی، اهل بیت ) ( مصادیق منحصر یا کامل یک آیه معرفری  
. بره بیرا  دیگرر،    (28-8/27: 8931)مساعودی،  اند و آیه بر آنها تطبیق داده شده اسرت  شده

های غیر از آنچه درباره آنها نرازل شرده اسرت    مصداقتطبیق یعنی الفاد و آیات قرآ  بر 
دلالت کند؛ طوری که از مخاطب خود عبرور کررده و برر افررادی کره در زمرا  بعردی        

طوری که در گذشرته هماننرد زمرا     کند. قرآ  کتابی همگانی است، به آیند تطبیق میمی
ی در شرایط خاصری  احال جاری است و قابل انطباق بر آینده است. برای نمونه اگر آیه

آورد بر مؤمنانی که در زما  پرس از نرزول برا همرا      برای مؤمنا  زما  نزول تکلیفی می
آیند، آ  تکالی  قابل انطباق است. لذا سربب نرزول آیره لزومرای مخصرص آ       شرایط می

نیست و به هر مصداقی که در صفات و خصوصیات با سبب نرزول آیره شرریک اسرت،     
. (23: 8911)طباطباایی،  نامیرده شرده اسرت    « جرری »در روایات  کند. این عملسرایت می

جری و تطبیق روش اهل بیت ) ( است، زیرا آنها آیرات قررآ  را کره قابرل انطبراق برر       
کردند. روایات جری کره در تطبیرق آیرات    مصادیقی غیر از اسباب نزول است تطبیق می

ونراگو  بریش از صردها    هرای گ قرآ  بر اهل بیت ) ( یا دشمنا  ایشا  بوده، در بخرش 
 .(8/12: 8180)همو، روایت است 
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 در این میا ، در برخی از روایرات تفسریری تطرابق آیراتی برا معصروما ، از جملره        
شود. مللای شیخ صدوق از امام صادق ) ( چنین روایرت کررده   امام حسین ) (، دیده می

 است:  
و روزی رسول خردا ) ( نگراهی بره حسرن و حسرین ) ( کررد و گریسرت        

پرسریدم  »گویرد:  راوی مری «. شما پس از من مستضرع  خواهیرد شرد   »فرمود: 
معنایش این است که شما »فرمود: «. معنای این کلام رسول خدا ) ( چیست؟

فرمایرد: وَ نرُ یردُ أَ  نَّمرُنَّ علَری الَّرذ ینَ استُْضرْع فوُاْ فری        امامید، چو  خداوند می
: 8900بابویاه قمای،   )ابا   (1)قصص: « عَلهَُمُ الوَْار ر ینَالْیَرْد  وَ نجْعَلهَُمْ أَئمَّةی وَ نجْ

8/813) . 

در اینکه آیه فوق درباره اهرل بیرت ) ( اسرت، روایرات بسریاری نقرل شرده اسرت         
آید که همه آنها از باب جری و تطبیق اسرت.  . از این روایات برمی(1/213: 8182)بیرانی، 

کند و قصرا   کشتن نفس محترمه نهی میای است که در آ  خداوند از نمونه دیگر آیه
ناحق کشته شده است، به دست ولری و جانشرین آ  فررد ضرروری     قاتل فردی را که به

وَ لا تَقْتلُُوا النَّفْسَ الَّتی حرََّمَ اللَّهُ إ لاَّ ب الحَْقِّ وَ مَنْ قُت رلَ مظَلُْومرای فَقَردْ    »فرماید: داند و میمی
. در روایات تفسیری اهل بیرت ) ( راجرع بره ایرن آیره،      (99)اسارا::  « جَعلَْنا ل وَل یه  سُلطْانای

فردی که مظلومانه به قتل رسیده، امام حسین ) ( معرفی شده است. همچنین، فردی که 
کند، حضرت مهردی  گیرد و قاتلا  ایشا  و یارانشا  را قصا  میانتقام حضرت را می
 .(209: 8173استرآبادی، ؛ حسینی 8/217: 8187)کوفی،  ) ( معرفی شده است

شود، روایات تفسیری در پی تفسیر آیات قرآ  نیست، بلکره در  که ملاحظه میچنا 
تررین یرا   پی تطبیق آ  بر برخی از مصرادیق آیره و اغلرب، تطبیرق برر برارزترین، کامرل       

هرایی کره مفسررا  و    منحصرترین مصداق آ  است. در این میا ، بر اساس شری  نرزول  
انرد، امرام حسرین ) ( مصرداق     رای برخی آیات قرآ  کریم نقرل کررده  محدرا  فریقین ب

إ نَّمَرا  »که بر اساس روایات متواتر فریقین پس از نزول آیره  برخی آیات قرآ  است. چنا 
پیرامبر ) (   (99)احازاب:  « یر یدُ اللَّهُ ل یذْه بَ عَنکمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیت  وَ یطَهِّرَکمْ تطَْه یرریا 
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اش فررا خوانرد و ایشرا  را اهرل     مه، حسن و حسین ) ( را زیر عبای خیبریعلی، فاط
؛ طبرسی، 1/22: 8182)طبری، بیت ) ( خود به دور از هر گونه رجس و پلیدی معرفی کرد 

8902 :1/113). 

 احقاف 15بودن روایات تفسیری شیعه ذیل آیه . شواهد تطبیقی3. 4

 . قراین موجود در آیه1. 3. 4
تر بیا  شد، آیه پانزدهم سوره احقراف در مقرام سرفارش کلّری بره تمرامی       که پیشچنا 
های نیکوکار بوده، مصداق آ  عام است. با این حال، در احادیر  معتبرر در منرابع    انسا 

روایی شیعه این آیه بر یک مصداق خا  تطبیرق شرده کره عبرارت اسرت از برارداری       
شد  این فرزند. هرچند این مطلرب  هفاطمه )س( به حسین ) ( و ناراحتی ایشا  از کشت

در ایرن روایرت بره    « نزلرت »چراکه تعبیر  به معنای انحصار آیه در این خصو  نیست؛
رو در برخی روایرات  معنای تطبیق آیه در این خصو  است نه نزول اصطلاحی. از این

حرال،   برا ایرن   .(912: 8932)رضایی اصفهانی،  نیامده است« نزلت»مربو  به آیه فوق، تعبیر 
تروا  آ  را برر مصرداقی خرا  تطبیرق داد و آ  را      قراینی در آیه وجرود دارد کره مری   

 اند از:ای شخصیه یا خارجیه تلقی کرد. این قراین عبارتقضیه
کره   کرار رفتره اسرت، در حرالی    صورت مفرد به . تمامی ضمایر موجود در آیه به 1

آیرات پیشرین مرردم بره دو      صورت جمع ذکر شده اسرت. در به  14و  13ضمایر آیات 
اند. ظالمین را خاسرا  و محسرنین را اصرحاب   تقسیم شده« محسنین»و « ظالمین»دسته 

زند کره بره   کند. در ادامه، گروه نخست )محسنین( را به کسی ملال میبهشت معرفی می
خدا ایما  دارد و تسرلیم خداونرد اسرت و در رفترار برا والردین خرود نیکوکرار اسرت          

 .(81/277: 8180)طباطبایی، 
توانرد  . بارداری و وضع حمل از روی ناراحتی و فشارهای درونی و روحری نمری  2

و نذر بسا مادرانی که برای فرزنددارشد  در انتظارند بیانگر حال تمامی مادرا  باشد. چه
هرای روحری   گونه تحمل مشرقت و وضع حملشا ، بدو  هیچ کنند و بارداریو نیاز می
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بینری  مادرانی نیز با توجه به محیط و برخی عوامل بیرونی مانند پیش است. در این میا ،
آینده ناگوار، بارداری و وضع حملشا  توأم با مشقت و رنرج روحری اسرت. نمونره آ      
حضرت مریم )س( است که از به دنیا آورد  حضرت عیسی ) ( در رنج برود و هنگرام   

کلری فرامروش   ده برودم و بره  ای کراش پریش از ایرن مرر    »اختیار چنین گفت: زایما  بی
 .(29)مریم: « مَنْس یًّاشدم؛ یا لَیتَن ی م ت  قَبْلَ هذا وَ کنتُْ نَسْیای می

توا  بر هر انسانی تطبیق کرد؛ برر کسری تطبیرق    . دعاهای تقاضاشده در آیه را نمی3
سالگی از عمرق  شود که پس از به کمال رسید  از لحاد عقلانی و جسمانی در چهلمی

قالَ »های پدر و مادرش شود: های خداوند آگاهی یابد و قدردا  محبتت نعمتو وسع
رَبِّ أَوْز عْنی أَ ْ أَشْکرَ ن عْمَتَک الَّتی أَنْعَمْتَ عَلَی وَ عَلی وال دَی وَ أَ ْ أعَْمَلَ صال حای ترَْضراهُ  

طبیعی است که هرر انسرانی   «. مینَوَ أَصلْ حْ لی فی ذُرِّیتی إ نِّی تُبْتُ إ لَیک وَ إ نِّی م نَ الْمُسْل 
 سالگی از این مرتبه کمالی برخوردار نیست.در چهل
أَ ْ أَشْکرَ ن عْمَتَک الَّتی أَنْعَمْتَ عَلَی وَ عَلی وال ردَی وَ أَ ْ  ». با توجه به اینکه در تعبیر 4

از  یرابیم کره مرراد   ، نعمت با عمل صالح مقرو  شده اسرت، درمری  «أعَْمَلَ صال حای تَرْضاهُ
اند و هرم پردر و   است که هم فرد یا افراد از آ  برخوردار بوده« ایما  و هدایت»نعمت، 

ایمرا  و  »مادرشا . افزو  بر این، با توجه به تصدیق پروردگار، مراد از نعمرت یادشرده   
است. طبیعی است که تقاضای این درخواست بدا  اشاره دارد کره فررد   « هدایت حقیقی
اید از حقیقت توحید برخوردار بوده باشند. زیرا شکر نعمت بدو  شده بیا افراد توصی 

 توفیق خداوند میسر نیست.
جانبره اسرت کره    بیانگر تسلیم همره « وَ إ نِّی م نَ الْمُسْل مینَ». اطلاق اسلام در تعبیر 5

هرا در برابرر خداونرد    کند. بسیار روشن است که بیشرتر انسرا   پروردگار آ  را تییید می
 نیستند. تسلیم کامل

تر از آ  است که در کلام حقرش دعرایی را از   . از نظر اندیشمندا ، خداوند بزر 6
بنابراین، با توجه . (8/218: 8180)طباطبایی، بندگا  شایسته نقل کند که اجابت نکرده باشد 

، شایستگی در نسل و ترداوم آ  بره اجابرت رسریده     «وَ أَصلْ حْ ل ی ف ی ذُرِّیت ی»به تقاضای 
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این تقاضا با آنچه در روایات امامیه بر تداوم امامت در . (22-21: 8913)نک.: صفوی،  است
 نسل امام حسین ) ( ذکر شده است، تطابق دارد.

 . تخمین دعای موجود در آیه با حیات امام حسین )ع(2. 3. 4
تروا  دعرای   دانستن آنهرا مری  دانستن روایات تفسیری و صحیحبا فرد پذیرش تطبیقی

سرن  »ه در آیه را با زما  حیات امام حسین ) ( تخمین زد. در این میا ، چنانچره  یادشد
هجری برابر اسرت   97وسالگی امام حسین ) ( تطبیق کنیم، تقریبای با سال را بر سی« اشدّ

برا سرال    سالگی امام حسین ) ( تقریبایکه با ماجرای حکمیت تقار  دارد. همچنین، چهل
اش برا  ریدزما  صلح امام حسن ) ( با معاویه و اعلام برا اهجری مطابق است که ب 11

 .(819: 8917)بهبودی، زیاد بن ابیه مصادف بود 
رَبِّ أَوْز عْنی أَ ْ أَشْکرَ ن عْمَتَک الَّتی أَنْعَمْتَ عَلری  »در عبارت « اوزعنی»همچنین، فعل 

)راغاب  نگره دار  به معنای منع و حبس اسرت؛ یعنری مررا    « وز »از ریشه « وَ عَلی واَل دَی

. در حقیقت، امام حسرین ) ( برا ایرن دعرا از خداونرد درخواسرت       (121: 8182اصفهانی، 
که معاویه زنده است، مرا زنده نگه دار؛ چو  زما  معاویه زمرا  صرلح    کند تا زمانیمی

های تاریخی در ماجرای صلح با معاویه، امام حسین ) ( در برابرر  بود. با توجه به کتاب
عترد، حامی برادر خود برود و اقردام امرام حسرن ) ( را بررای صرلح تیییرد        شیعیا  م

گفت او )امام حسن ) (( امام من است. در جای کرد. نقل شده است که حضرت میمی
کره معاویره زنرده اسرت منتظرر       تا زمرانی »گفت: دیگری آمده است که به معترضا  می

. در حقیقت، امام حسین ) ( (223: 8908 )دینوری،« گیرمبمانید، هر گاه او مُرد تصمیم می
خواهد که او را نگه دارد تا شکر نعمتری را کره خداونرد بره     طبق این آیه از خداوند می
، منظور از کافیجای آورد. با توجه به حدی  موجود در کتاب ایشا  عطا کرده است به 

کره قررار    ، نعمت ولایت و امامت بود که به حضرت داده شد. همچنین، شکری«نعمت»
 جای آورد شهادت در روز عاشورا است. است به
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 ماهگی به امام حسین )ع(. منحصرنبودن تولد شش4. 4
منذر روایتی نقل شده که مرادری را پریش علمرا  )از    ماهه فرزند از ابندرباره تولد شش

  ماهه زایما  کرده بود. علمرا قول عبدالرزاق پیش عمر( آوردند که مادر این فرزند شش
حکم به طلاق و سنگسارکرد  ز  داده بود. به دنبال علی ) ( فرستادند. حضرت فرمود: 

«. گوید: وَ حَملُْهُ وَ ف صالُهُ رَلارُو َ شرَهرْای اید که خدا در قرآ  میکنید؟ مگر نشنیدهچه می»
مانرد. علری   وقتی فرزند دو سال کامل شیر بخورد، شش ماه بیشتر برای حمل باقی نمری 

؛ فایض  2/18: 8171)سایوطی،   این حکم ز  را از طلاق و سنگسارشرد  نجرات داد   ) ( با

، حال آنکه با تیمل در این روایت و سایر شواهد طبیعی در جها ، به (1/81: 8181کاشاانی،  
که در پایا  کند؛ چنا به ذهن خطور می کافینوعی تعارد با روایات یادشده در کتاب 

وَ لَمْ یولدَْ ل س تَّة  أَشرْهرٍُ إ لَّرا ع یسَری    »ین نقل شده است: حدی  دوم از امام صادق ) ( چن
ماهه متولد نشده است، مگرر عیسری   ابْنُ مَرْیمَ ) ( والحُْسَینُ بْنُ عَل ی ) (؛ فرزندی شش

در جرای دیگرری حردی  معتبرری از امرام       همچنرین، «. بن مریم و حسین بن علی ) (
اشَهرُ واَُرض رعَ   ةحُم لَ الحُسَین س تّ»فرماید: ه میصادق ) ( در این زمینه وارد شده است ک

وَ  کرُْهیرا وَ وَضَعَتْهُ  کرُهْیاسَنَتَین وَ هُوَ قَولُ اللّه: وَ وصََّینَا الاْنسَا َ ب وَال دَیه  إ حْسَانیا حَملََتْهُ أمُ هُ 
 .(228: 8181)طوسی،  «حَملُْهُ وَ ف صَالُهُ رلََارُو َ شهرْیا

برریم  پی می (932: 8911 )شوشتری،ماهه حضرت یحیی ) ( به تولد شش البته با توجه
« الاّ»ماهه متولدشد ، مخصو  عیسی ) ( و امام حسین ) ( نیست. همچنرین،  که شش

هرای مشرترت برین    برر ویژگری  « الاّ»رساند. شاید ایرن  موجود در حدی ، حصر را نمی
 کنیم.ند نمونه اشاره میحضرت عیسی ) ( و امام حسین ) ( دلالت دارد که به چ

یراد شرده اسرت؛ از    « صردیقه ». در روایات بسیاری از حضرت زهرا )س( با لقب 1
کره   درسرتی إ  َّ فاَط مَةَ )س( ص دِّیقَةٌ شَه یدَةٌ؛ به»فرماید: جمله در حدیلی امام باقر ) ( می
آ  لقرب  . همچنین، خداوند در قر(2/113: 8170)کلینی، « فاطمه )س( صدیقه شهیده است

مَا الْمَس یحُ ابْنُ مَرْیمَ إ لاَّ رَسرُولٌ  »فرماید: دهد و میرا به حضرت مریم )س( می« صدیقه»
 .(01)مائده: « قدَْ خلََتْ م نْ قَبلْ ه  الر سُلُ وَ أمُ هُ ص دِّیقَةٌ
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« کرره »سوره احقاف، نحوه حمل و وضع هر دو مادر در حالرت   11. بر اساس آیه 3
دلیل اینکه فرشته بر او ظاهر شد و از وجود فرزندش برای  مریم )س( بهبوده است، اما 

. حضرت (29)مریم: « مَنْس یًّایا لَیتَنی م ت  قَبْلَ هذا وَ کنْتُ نَسْیای »او خبر آورد، چنین فرمود: 
واسطه اینکه پیغمبر ) ( خبر داده بود که فرزندش کشته خواهد شد، زهرا )س( نیز به 

 برد.به سر می« کره»در حالت 
که قرآ  دربراره عیسری ) (   بود  هر دو مولد است؛ چنا شباهت دیگر در مبارت. 9
؛ و امام حسین ) ( هم طبق روایرات  (98)مریم: « وَ جَعَلَنی مُبارکَای أَینَ ما کنْتُ»فرماید: می

ل ره  أَ ْ جَعَرلَ الْإ مَامَرةَ    إ  َّ اللَّهَ تَعَالَی عَوَّدَ الحُْسَینَ ) ( م نْ قَتْ»چنین توصی  شده است: 
 .(980: 8181)طوسی، « ف ی ذُرِّیت ه  وَالشِّفاَءَ ف ی تُرْبَت ه  وَ إ جَابَةَ الد عاَء  ع ندَْ قَبرْ ه

 . سازگاری مجادله پیامبر )ص( و حضرت زهرا )س( با عصمت ایشان5. 4
)س( از دستور نکرد  پیامبر ) ( و حضرت زهرا از ظاهر روایت دوم به نوعی اطاعت

شود که این مغایر با عصمت و مقام تیدب آنها اسرت. در توضریح   پروردگار برداشت می
اینکه چرا پیامبر ) ( با جبرئیل یا آنکه حضرت زهرا )س( با پیک رسرول خردا ) (   

کنند بایرد گفرت چنرین    کشند، مجادله میدرباره فرزندی که امت پس از ایشا  او را می
، نکوهیده نیست؛ بلکه آنها در برابر حکمی غیرقطعی که در آینرده  وگوییمجادله و گفت

تروا   های مشررو  مری  دهد، مجادله کردند. بسیار روشن است که در برابر فرما ر  می
تروا  آنهرا را   وگو باز است، چراکه با تغییر اوضا  و احروال مری  مجادله کرد و راه گفت

ودیعت نهاد  امامرت در نسرل امرام حسرین     رو است که وقتی وعده به تغییر داد. از این
) ( بر پیامبر ) ( و حضرت زهرا )س( محرز شد، از دستور الاهی اطاعرت کردنرد و   

شرود؛ شراهد   ای درباره برخی از پیامبرا  الاهی دیده میبدا  راضی شدند. چنین مجادله
 (01)هاود:  « ی یجاد لُنا فری قَروْم  لُرو ٍ   فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إ برْاهیمَ الرَّوْ ُ وَ جاءتَْهُ الْبُشرْ»آ  آیه 

است که مطابق آ ، حضرت ابراهیم ) ( با خداوند درباره قوم لو  به قصد دفع عرذاب  
رسد که این مجادله از شی  پیامبر وگو کرد. در نگاه ابتدایی چنین به نظر میاز آنها گفت

رای حضررت ابرراهیم   بزرگی مانند حضرت ابراهیم ) ( به دور است. از نظر مفسرّا ، بر 
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طور قطع از ناحیه خداوند صرادر شرده، بلکره ایرن     ) ( روشن نبود که فرما  عذاب به 
داد که هنوز روزنه امیدی بررای نجرات ایرن قروم براقی اسرت و احتمرال        احتمال را می

بیدارشد  آنها هست. لذا هنوز جایی برای شفاعت وجود داشت. پرس خواسرتار تریخیر    
ود، چراکه او حلیم و بردبار، و بسیار مهربا  بود و در همه جرا بره   این مجازات و کیفر ب

 .(802-3/801: 8901)مکارم شیرازی، کرد خدا رجو  می
شا ، مطیع محض پروردگارند و افزو  بر این، گرچه اولیای الاهی در راستای وظیفه

لَرص  شا  هیچ هراسی ندارند، امرا همرین بنردگا  مخ   شد  خود و خانوادهحتی از کشته
ها از طبیعت لطی  برخوردارنرد و از خبرر فرراق نزدیکانشرا      خداوند مانند سایر انسا 

هرا و اخبرار   شوند. بنابراین، گاه از سر رأفت و دلسوزی در برابر موقعیرت اندوهگین می
کننرد. بره بیرا  دیگرر،     وگو و مجادله مینشده با فرشته وحی گفتبینیغیرمترقبه و پیش

اند، اما در سایر خصوصریات همچرو  بشرر    بیت ) ( اگرچه معصومپیامبر ) ( و اهل 
هرا گریره   خندنرد و در نراراحتی  هرا مری  روند. در شادیعادی هستند که در بازار راه می

رو است که وقتی کنند. آنها در این خصوصیات برای خود زیادتی قائل نیستند. از اینمی
و انردوه خرود را چنرین بیرا  کررد:       پیامبر ) ( فرزندش ابراهیم را از دست داد، حز 

تدَمَْعُ الْعَینُ وَ یحزَْ ُ الْقلَْبُ وَ لاَنقَُولُ مَا یسخْ طُ الرَّبَّ وَ إ نَّا ب رک یرا إ بْرراَه یمُ لَمحَْزُونُرو ؛     »
گرید و دل غمنات است و هرگز جرز آنچره موجرب خشرنودی پروردگرار      چشم دل می

: 8170)کلینای،  « اش در فقردا  ترو مرا غمگینریم    آورم. ای ابراهیم آگاه باست به زبا  نمی

9/222). 
به معنای رنج و دشرواری درونری اسرت کره بعضرای از روی تنفرر و       « کرُه»همچنین، 

داشتن نیست. حضرت زهرا )س( برا یقرین از شرهادت امرام حسرین ) (، هنگرام       زشت
لایرت  بارداری و وضع حمل دچار رنجی درونی بود؛ هرچند به جهت امتداد امامت و و

 در ذریه امام حسین ) ( رضایت کامل داشت.
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 نتیجه

ها را به نیکی مطلق بره پردر و مادرشرا     آیه پانزدهم سوره احقاف، با خطابی عام انسا 
های مادر در دورا  کند. در ادامه ضمن تحریک عواط  با بازشماری سختیسفارش می

شرود. ضررورت نیکری    یترر را یرادآور مر   شناسی فزو بارداری و زایما ، ضرورت حق
تر به مادر جدای از قاعده قرآنی لزوم جزای احسا  با احسرا ، برر اصرل عقلانری     فزو 

وجوب شکر منعم نیز استوار است. با این حرال، برخری از مفسررا  فرریقین آیره را بره       
ای روایرات تفسریری اسرت.    اند؛ دلیل آنها نیز استناد به پراره مصداقی خا  تطبیق کرده

ای از مفسرا  اهل سنت، روایات موجرود در جوامرع حردیلی در    شاری عدهبرخلاف پاف
صدد تطبیق آیه به مصداق انحصاری نیست، بلکه بر تطبیق به فردی برتر اشاره دارد. در 
برخی روایات به معنای تطبیق آیه در این خصو  است نه نزول اصطلاحی. افرزو  برر   

حتی با وجود داشتن شی  نزول، باید عمروم   این، با توجه به اینکه آیه شی  نزول ندارد و
لفن را ملات قرار داد نه خصو  سبب را، بنرابراین روایرات موجرود در منرابع شریعه      

، کرافی در این میا ، در برخی منابع معتبر روایی شیعه ماننرد   همگی از باب تطبیق است.
عتبرر کره   امام حسین ) ( مصداق برتر معرفی شده است. این روایات با سلسرله سرند م  

القدرند، نقل شده است. بر پایه این روایرات، مرادری   اغلب راویا  آ  رقه، امامی و جلیل
آورد حضررت زهررا   کند و به دنیا مری که فرزندش را با رنج و دشواری درونی حمل می

ها از سر رأفت )س( است. ایشا  با وجود مطیع مطلق بود  پروردگار، مانند سایر انسا 
کشند، درباره حکرم بره   ره فرزندی که امت پس از پیامبر ) ( او را میو دلسوزی، دربا

کند؛ امّا پس از آگاهی از حکم قطعی کره برر مبنرای آ ،    ظاهر مشرو  الاهی مجادله می
شرود، از دسرتور الاهری    امامت و ولایت در نسل فرزند شهیدشا  به ودیعت نهراده مری  

 شود.کند و به آ  راضی میاطاعت می
شرده بررای برارداری و    ع ضمیر آیه با آیات پیشین، وضعیت ویژه ترسیمتفاوت مرج

وضع حمل مادر، کیفیت دعای موجود در آیه و تخمین آ  برا حیرات امرام حسرین ) (     
ترین شواهد در تطبیق آیه بر امرام حسرین ) ( بره عنروا  مصرداق برترر محسروب        مهم
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ه برر منرابع روایری، ابروبکر را     شود. در مقابل، برخی از مفسرّا  اهل سنت نیز با تکیر می
 کنند. حال آنکه این مدعا با دلایل قطعری تراریخی مرردود اسرت؛    مصداق آیه معرفی می

سالگی پدر و مادرش مسرلما  هسرتند و بره گرردنش حرق      چراکه صاحب دعا در چهل
 سالگی او مسلما  شدند.دارند، اما پدر و مادر ابوبکر پس از چهل
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 ، تهرا : نی.لااخبار الطو(. 1971دینوری، احمد بن داود )
 الردار  -دمشرق: دار القلرم   -، بیرروت  مفردات الفاد القررآ  (. 1113راغب اصفهانی، حسین بن محمد )

 الشامیة.
قررم: انتشررارات  قرررآ  و امررام حسررین؛ امررام حسررین و قرررآ ،(. 1933رضررایی اصررفهانی، محمرردعلی )

 ی تفسیر و قرآ .هاپژوهش
 ، بیروت: دار الکتب العربی.الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل(. 1147زمخشری، محمود )

الله خانره آیرت  قرم: کتراب   الدرّ المنلور فی التفسریر المریرور،  (. 1141سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر )
 مرعشی نجفی.

 ت: دار الجیل.بیرو تاریخ الخلفاء،(. 1141سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر )
 الله فاضلی، تهرا : همت.ترجمه: خلیل ترجمه خصائص الحسینیة،(. 1911شوشتری، جعفر )

 ، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.قاموس الرجال(. 1114)شوشتری، محمد تقی 
، قم: مکتبة آیة الله بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّی الله علیهم(. 1141صفار، محمد بن حسن )

 رعشی النجفی.الم
 ، 17، ش17، سبینررات، در: «پژوهشرری دربرراره اقررل حمررل در قرررآ   (. »1913صررفوی، محمدرضررا )

 17-71. 
 ، قم: بوستا  کتاب قم.قرآ  در اسلام(. 1911طباطبایی، محمدحسین )
 ، قم: انتشارات اسلامی.المیزا  فی تفسیر القرآ (. 1117طباطبایی، محمدحسین )
 ، تهرا : ناصر خسرو.مجمع البیا  فی تفسیر القرآ (. 1973طبرسی، فضل بن حسن )
، ترجمه: حبیب روحانی، مشهد: آسرتا  قردس   ترجمه جوامع الجامع(. 1977طبرسی، فضل بن حسن )

 رضوی.
، بیرروت: دار الکترب   الریاد النضرة فی مناقب العشررة تا(. طبری، احمد بن عبد الله )محبّ الدین( )بی

 العلمیة.
 ، بیروت: دار المعرفة.جامع البیا  فی تیویل آی القرآ (. 1113ریر )طبری، محمد بن ج

 ، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.رجال الطوسی(. 1979طوسی، محمد بن حسن )
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 ، قم: دار اللقافة.امالی(. 1111طوسی، محمد بن حسن )
 ، قم: اسماعیلیا .تفسیر نور اللقلین(. 1111)عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه 

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.تفسیر کبیر(. 1134رازی، محمد بن عمر )فخر 
 خانه امیرالمؤمنین ) (.، اصفها : کتابالوافی(. 1141فیض کاشانی، محمدمحسن )
 ، تهرا : مکتبة الصدر.تفسیر صافی(. 1111فیض کاشانی، محمدمحسن )

 ، قم: مؤسسة دار الهجرة.لشرح الکبیرالمصباح المنیر فی غریب ا(. 1111فیومی، أحمد بن محمد )
 ، تهرا : ناصر خسرو.الجامع لاحکام القرآ (. 1911قرطبی، محمد بن احمد )
 تهرا : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تفسیر کنز الدقائق،(. 1911قمی مشهدی، محمد )
 انشگاه فردوسی.مشهد: انتشارات د رجال الکشی: إختیار معرفة الرجال،(. 1143کشیّ، محمد بن عمر )

اکبر غفاری و محمد آخونردی،  تصحیح: علیالإسلامیة(،  -الکافی ) (. 1147) کلینی، محمد بن یعقوب
 تهرا : دار الکتب الإسلامیة.

 قم: دار الحدی . دار الحدی (،-الکافی ) (. 1133) کلینی، محمد بن یعقوب
 فرهنگ و سازما  چاپ و انتشارات وزارتتهرا :  تفسیر فرات کوفی،(. 1114کوفی، فرات بن ابراهیم )

 .اسلامی ارشاد
تهررا : المکتبرة    اصول والروضة )للمرولی صرالح المازنردرانی(،   (. 1913مازندرانی، ملاصالح بن احمد )

 الإسلامیة.
 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.بحار الانوار(. 1149مجلسی، محمد باقر )

 ، تهرا : دار محبی الحسین.القرآ من هدی (. 1113مدرسی، سید محمدتقی )
 ، قم: دار الحدی .تفسیر روایی جامع(. 1931مسعودی، عبدالهادی )

 ، تهرا : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.التحقیق فی کلمات القرآ  الکریم(. 1911مصطفوی، حسن )
 ، بیروت: منشورات دار المشرق.المنجد فی اللغة(. 1333معلوف، لوئیس )

 ، تهرا : دار الکتب الإسلامیة.تفسیر الکاش (. 1131جواد )مغنیه، محمد 
 ، تهرا : دار الکتب الاسلامیة.تفسیر نمونه(. 1971مکارم شیرازی، ناصر )
 قم: مؤسسة النشر الاسلامی. رجال نجاشی،(. 1911نجاشی، احمد بن علی )
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مشکور، تهرا : بنیاد  ، ترجمه: محمدجوادة نوبختیشیعالترجمه فرق (. 1919نوبختی، حسن بن موسی )
 فرهنگ ایرا .

 نا.، به کوشش: مارسد  جونز، لند : بیالتاریخ المغازی والمبع (. 1331واقدی، محمد بن عمر )
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